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 مقارنه و تطبيق آراء شيعه و سني در بحث شرايط قصاص نفس

**مريم صفري كوپايي/ *  جواد وند نوروز       

 

براساس فلـسفة مجـازات اسـلامي، قـصاص يكـي از          : چكيده
صي بودن  هاي شرعي است كه جنبة حق الناسي و شخ        مجازات

چـه  آن بر جنبة حق الهي و عمـومي بـودن آن غلبـه دارد، اگر              
كه بسياري از احكام وابسته به قـصاص، جنبـة    برخي معتقدند

تعبدي دارند و راه اسـتدلال عقلـي در تبيـين آنهـا محـدود و                
 از  مسدود است، اما حقيقتاً قصاص بـه عنـوان يـك مجـازات،            

كـامي اسـت كـه      آيد، بلكـه از اح    احكام عبادي به حساب نمي    
 ـ              ه اصل اولي در آنها تعليل پذيري است و فلـسفة تـشريع آن ب

  .شودحيات اين جهاني انسان مربوط مي
 بنابراين ورود به اين بحث همان گونـه كـه از طريـق شـرعي               
امكان پذير است، از راه عقلي نيز ممكن است و به اعتقاد اكثر             

 دفـاع و    گاه عقلـي قابـل    فقها اين حكم اسلامي كـاملاً از ديـد        
از ديدگاه فلسفة مجـازات اسـلامي، قـصاص، نـه            .تعليل است 

 فقط به دليل استحقاق مجرم و تحقق عـدالت كيفـري تـشريع            
اســت و نــه صــرفاً بــراي تحقــق آثــار و نتــايج فــردي و شــده

اجتماعي، بلكه به جـرم و اسـتحقاق مجـرم و تحقـق عـدالت               

عليـه  توجه و آينده را نيز به جهت جلوگيري از وقوع جـرايم             
   .استداشتهر ـتماميت جسماني افراد در نظ

ــرفتن          ــر گ ــدون در نظ ــه ب ــت ك ــازاتي اس ــصاص، مج ق
شـود و  مـي قبيله اي اجـرا   هاي فردي و  خصوصيات و تفاوت  

 هاي قاتل و مقتول در مسائلي مانند علم، فضيلت، فقر و          تفاوت
   . مانع اجراي قصاص نيست..غنا و

اسـت كـه    طي مقـرر شـده     شراي براي اجراي مجازات قصاص،   
مد، ايـن مجـازات اعمـال       ـرغم تحقق قتل ع ـ    علي  هابدون آن 

  . نخواهد شد
ا به عنوان موانع قـصاص      بنابراين بعضي از فقها اين امور ر           

ولي اين تفـاوت در نـام گـذاري، تـأثيري در            . اندكرده مطرح  
برابري قاتل و   . 1:اين شروط عبارتند از   . ماهيت اين امور ندارد   

   ،برابري قاتل و مقتول در دين . 2،ندگيـو ب قتول در آزاديم
  
  .عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور، مركز شازند*

  .كارشناسي ارشد فقه و علوم انساني**
  Noroozb47@yahoo.com: نشاني اينترنتي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  پيك نور، سال ششم، شمارة چهارم    208

 

عاقل بودن  . 5 ، بلوغ قاتل  .4،  پدري و فرزندي   دـنبودن پيون . 3
  .  مقتولمهدورالدم نبودن. 6 ،قاتل

   برابري قاتل و مقتول در آزادي و بندگي 
اگرچه در عصر كنوني ايـن شـرط، موضـوعاً منتفـي            
است، اما پرداختن بدان، از آن جهت كه مورد اجمـاع           
فقهاي اماميه بوده و از نظر اكثـر فقهـاي اهـل سـنت              

فقهاي شيعه، مالكي،   . غيرقابل ترديد است، لازم است    
ر انـسانِ آزادي مرتكـب      شافعي و حنبلي معتقدند، اگ    

شود، ولـي اگـر     اي شود قصاص نمي    عمدي برده  قتلِ
تل عمدي انسان آزادي شـود قـصاص        برده مرتكب ق  

 جزيري، الفقـه  ؛91ص  ،42 نجفي، جواهرالكلام، ج( شودمي

مـستند ايـن حكـم،       ).285 ص ،5علي المذاهب الاربعه، ج     
، 36نوري، مستدرك الوسائل، باب     ( و روايت  1آية قصاص 

مطابق . است )35 ، ص    8؛ بيهقي، السنن الكبري، ج      6 و   5ح
 آزاد كـشته    شرط مذكور، مرد آزاد با كشتن مرد و زن        

در صورتي كه مازاد دية مرد، به ورثة او داده           .شودمي
همچنـين زن  . شود و آن، نصف ديـة مـرد آزاد اسـت          

و مـازاد   . شـود  آزاد كشته مـي    آزاد به كشتن زن و مرد     
ابوحنيفـه  . 2ن گرفتـه نخواهـد شـد      دية مرد از ولـي ز     

انسان آزاد در قبـال كـشتن بـرده نيـز           معتقد است كه    
كـه مقتـول، بـردة قاتـل         شود به شرط اين   قصاص مي 

وميت آيات قـصاص    نباشد، وي دليل اين حكم را عم      
  ).237 ، ص 7كاشاني، بدايع الصنايع، ج ( داندو روايت مي

   برابري قاتل و مقتول در دين 
  ، شافعيه و حنبليه معتقدند هيچ مسلمانيفقهاي اماميه

، مـستأمن و    ذمييرمسلمان اعم از    را در برابر كشتن غ    
  البته اگر مقتول، كافر ذمي يا . كنندحربي قصاص نمي

 حـرام   شود چه كشتن آنها    مي معاهد باشد قاتل، تعزير   
  .3دهداست و دية ذمي را غرامت مي

 و  4اي از قرآن  اين حكم را بر مبناي آيه      آنان دليل        
فقهاي شافعي و حنبلي نيز     . دانندو اجماع مي  5 روايت

ــسلمان در ب   ــصاص م ــدم ق ــه ع ــد ب ــل معتق ــر قت راب
 ـ    غيرمسلمان ن حكـم را روايـت و       اند، آنان نيز دليل اي

فقهاي اماميه، مسلمان معتـاد بـه       . 6انداجماع ذكر كرده  
 از ايـن حكـم      8 و اجمـاع   7قتل ذمـي را بنـابر روايـت       

كـه   و طبق روايات، مسلمان پـس از آن       مستثني كرده   
بـه نـسبت    (اولياي ذمي، تفاوت دية مسلمان و ذمـي         

هشت صد درهم مرد ذمي و چهارصد درهم زن ذمي          
را بـه او پرداخـت كردنـد        ) به ده هزار ديـة مـسلمان      

امـروزه ديـة ذمـي بـا ديـة مـسلمان            . شودقصاص مي 
  . 9است شدهعلاميكسان ا

ن ادريــس بــا اجمــاع از ميــان فقهــاي اماميــه تنهــا ابــ
ر برابـر كـشتن     مخالفت كرده و عقيده دارد مسلمان د      

  ان معتاد به قتلـشود چه مسلمكافر ذمي كشته نمي
  
  .178 بقره، .1

، به نقل از    493فيض، مقارنه و تطبيق درحقوق جزاي عمومي اسلام، ص        . 2

 .تحرير الوسيله

، خـويي،   461، ص 2؛ ابـن بـراج، المهـذب، ج       303صدوق، الهدايه، ص    . 3

 .519ص،2، خميني، تحرير الوسيله،ج 62ص، 2مباني تكمله المنهاج، ج

 .141نساء ،  .4

 ،  4، صدوق، من لايحـضرالفقيه، ج       150، ص 7 شوكاني، نيل الاوطار، ج       .5

 .5248، ح 121ص

، 237 ، مزنـي، مختـصرالمزني، ص      99، ص 2حصني، كفايـه الاخيـار، ج       . 6

 .342، ص9ابن قدامه، المغني، ج ، 16، ص 4شربيني، مغني المحتاج، ج 

، 19حرعامـل؛ وسـائل الـشيعه، ج      : 4،  ح    309، ص 7كليني، الكـافي، ج     . 7

 .5، ح47باب

 .239، سلار، المراسم العلويه، ص 733طوسي، النهايه، ص ..8

 .113گلدوزيان، محشّاي قانون مجازات اسلامي، ص .9
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  .اهل ذمه باشد يا نباشد
يش بر اجماع، بر عـدم      وي براي اثبات فتواي خو         

، در  10قتل مسلمان معتاد به قتـل ذمـي اسـتناد جـسته           
ست در برابـر اجمـاع، شـهيد        حالي كه اين استدلالي ا    

 ـ    : فرمايـد ثاني مي  ل از مخالفـت ابـن      اجمـاع فقهـا، قب
است و اگر اين گونـه مخالفـت در         ادريس منعقد شده  

عدم انعقاد اجماع مؤثر باشد، هرگز اجماعي نخواهيم        
فقهاي حنفي، حكم عدم قـصاص مـسلمان        . 11داشت

در برابر قتل كافر را براي كافر حربي و مستأمن قابـل            
. 12داننـد ين حكم مستثني مـي    اجرا و كافر ذمي را از ا      

             احب جواهر با ذكر دلايل فرقة حنفي بـه نقـض و رد
فرقة مالكيه نيـز مـسلماني را       . 13استه پرداخته اين ادلّ 

حيلـه بـه محلـي بكـشاند و         كه كافري را به نيرنگ و       
مالش را بگيرد و او را به قتل برساند، يعني ترور را از             

بر قتل كافر مستثني    حكم عدم قصاص مسلمان در برا     
براي تبيين برابري قاتل و مقتول در دين،        . 14استكرده

  به ذكر مصاديقي از تفـاوت قاتـل و مقتـول در ديـن              
، مـسلمان را    از نظر فقهاي اماميه اگر ذمي     : پردازيممي

مقتـول  عمداً به قتل برساند خود او و مالش به اولياي           
شود و آنها ميان قتل و بنـده كـردن او           تحويل داده مي  

و اجمـاع   16 مستند ايـن حكـم روايـت       .15مخير هستند 
برخي فقها نيز معتقد به بردگي گرفتن فرزندانِ        . است

  .17صغير ذميِ قاتل اند
ــابر رو       ــه بن ــاي امامي ــر فقه ــتاكث ــد، 18اي  معتقدن

درصورتي كه ذميِ قاتل مسلمان، پيش از بـه بردگـي           
درآمدن، مسلمان شود، اولياي دم تنها حق قصاص او         

البته برخي از فقها ازجمله صاحب ريـاض        . 19را دارند 
و آيت االله خويي معتقدنـد در صـورت اسـلام آوردن         
ذمي، پس از قتل مسلمان، اوليـاي دم، بـين قتـل او و              

زيـرا موضـوع بـه بردگـي        . ديه مخيرنـد  عفو و قبول    
گرفتن كافر، ذمي بودن است كـه بـا اسـلام آوردن او             

فقهاي اهل سنت نيز    . 20اين موضوع منتفي شده است    

حكم ذمي كه مسلماني را به قتل برسـاند، حتـي اگـر             
. 21بعد از قتل هم اسلام بياورد، كشته شدن مـي داننـد         

 قانون 210ادة  و م23 بنابر روايت  22از نظر فقهاي اماميه   
   به24مجازات اسلامي و از نظر جمهور فقهاي عامه

 غير ازفرقة حنفي يكي بودن مـذهب و ملـت قاتـل و            
مقتولِ كافر شرط نيست و كفر به منزلة ملت واحـدي           

       است لذا كافر در برابر كشتن هم كيش خود قصاص 
  
 .352، ص3ابن ادريس، السرائر، ج .10

 .55، ص10عه، جشهيد ثاني، شرح اللم. 11

، ابـن   131، ص 26، سرخسي، المبسوط، ج   237،  ص  7اني، همان، ج  كاش.12

 . 342- 341، صص9قدامه، همان، ج

 . 156، ص42نك، نجفي، همان، ج. 13

، 4، ابوبركـات، شـرح الكبيـر، ج       399، ص 2ابن رشد، بدايه المجتمد، ج    . 14

 . 383، ص9، عبدالرحمن بن قدامه، الشرح الكبير، ج 238ص

، 4، محقـق حلـي، شـرائع الاسـلام، ج         547لم الهـدي، الانتـصار، ص     ع. 15

 .144، ص15، شهيدثاني، مسالك الأفهام، ج986ص

 .1 ،  ح81، ص19حرعاملي، وسائل الشيعه، ج. 16

، شــهيد اول، اللمعــه 238، ســلار، همــان، ص753مفيــد، المقنعــه، ص. 17

 . 251الدمشقيه، ص

 . 310، ص7ني، همان، ج، كلي190، ص1طوسي، تهذيب الأحكام، ج . 18

  ، شهيد ثاني، الروضه البهيه، 258صة حلي، تبصره المتعلمين، علام. 19

  ، خميني، 455، ص2، فاضل هندي، كشف اللثام، ج61، ص10ج

  . 502، ص2تحريرالوسيله، ج

  ، خويي، مباني تكمله المنهاج، 512، ص2طباطبائي، رياض المسائل، ج. 20

 . 65، ص2ج

  . 30، ص7 ، نووي، روضه الطالبين، ج346، ص9ان، جابن قدامه، هم. 21

، فخــرالمحققين، ايــضاح 605، ص3ة حلــي، قواعــد الاحكــام، جعلامــ.22

  .511، ص2، طباطبائي، همان، ج593، ص4الفوائد، ج

 . 5252، ح123، ص4صدوق، من لايحضرالفقيه، ج. 23

  ي، ، بهوت16، ص4 شربيني، همان، ج ،346، ص9ابن قدامه، همان، ج . 24

  . 131، ص26، سرخسي، همان، ج 616،  ص5كشاف القناع، ج 
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شود، اما ابوحنيفه معتقد به عدم قصاص كافرِ ذمي         مي
  . 25در برابر كشتن حربي و مستأمن است

معتقدنـد كـه مرتـد در       27و حنابلـه  26فقهاي اماميـه       
قصاص مرتد، بر حد او     . شودابر قتل ذمي كشته مي    بر
 ـ بـه دليـل حـق      )قتل به علت ارتدادش   ( اس بـودن،   النّ

و اگـر مرتـد پـس از قتـل ذمـي دوبـاره              . مقدم است 
) لايقتل مسلم بكافر  (مسلمان شود به دليل قول پيامبر       

علامة . قصاص ساقط است و بايد دية ذمي را بپردازد        
خويي معتقد به عدم قصاصِ مرتدِ فطري در صـورت          

  .28برگشتن به اسلام است
 قـصاص مرتـد، در برابـر         از فرقة شافعي دربـارة         

مرتـد در   . 1:قتل ذمي دو قول متفاوت بيان شده است       
كند بعـد از    شود و فرقي  نمي    برابر قتل ذمي كشته مي    

مرتـد در   . 2؛  29قتل ذمي به اسلام روي آورد يا نياورد       
شود خـواه بعـد از قتـل بـه          ابر قتل ذمي كشته نمي    بر

  .30اسلام روي آورد يا در كفر باقي بماند
 برخي از ياران شافعي معتقدند كه احكام اسـلام              

 مرتد در برابر قتـل      براي مرتد جاري و باقي است لذا      
بن قدامه با اين استدلال     عبداالله. شودذمي قصاص نمي  

 كه عصمت مرتد به علت ارتدادش از بين رفتـه، نظـر        
فقهـاي  . 31كنـد  مـي  برخي از افراد فرقة شـافعي را رد       

مـي در برابـر قتـل مرتـد         اماميه معتقـد بـه قـصاص ذ       
زيرا اگر مقتـول مرتـد ملـي بـوده، اسـلام را             . هستند

پذيرفته و جان او محفوظ است و اگـر مرتـد فطـري             
بوده، كشتن او حق مسلمان است و اگـر غيرمـسلمان           
او را بكشد مانند آن است كه كسي را كه قصاص بـر             
عهدة او است، غيرمستحق بكشد در اين صورت بايد         

  . 32قصاص شود
شيخ طوسي قصاص ذمي قاتـل را بـه دليـل آيـة                  

داند زيرا مرتد، مسلمان محـسوب       مي) بالنفسالنفس  (
فقهاي مالكيه و حنابلـه     . 33شود و مانند كفّار است    نمي

معتقــد بــه عــدم قــصاص ذمــي در برابــر قتــل مرتــد 

: و از فرقة شافعي سه قول بيان شده اسـت           . 34هستند
و نـه   شـود    مي ه قصاص   ذمي در برابر قتل مرتد، ن     . 1

   كـافر ذمـي قـصاص     . 2. ملزم به پرداخت ديـه اسـت      
عفو كردنـد ملـزم     شود اما اگر اولياءِ دم مرتد او را         مي

   قـصاص بـر ذمـي ثابـت       . 3.شـود به پرداخت ديه مي   
شود و در صورت عفو اولياءِ دم، ملزم به پرداخت          مي

  . 35ديه نيست
نا پس از رسـيدن     ز اكثر فقهاي اماميه معتقدند ولدِ         

، حكـم بـه اسـلام او داده         به سن بلوغ و اظهار اسلام     
شود، بنابراين اگر كسي او را بكشد بر او قـصاص           مي

اي را قبـل از     رام زاده ثابت است اما هرگـاه كـسي ح ـ       
 شود چه ، حكم به قتل او داده نمي      بلوغ به قتل برساند   

يعنـي در    دانـست؛  تبعيـت مـسلمان   توان او را به     نمي
  روعي ـنامش  كه مرد مسلماني مرتكب عملصورتي

  
 .285، ص5 جزيري، همان، جزء.25

، خميني،  163، ص 42، نجفي، همان، ج     47، ص   7طوسي، المبسوط، ج  . 26

  .521، ص2همان، ج 

  . 618، ص5، بهوتي، همان، ج 348، ص 9ابن قدامه، همان، ج . 27

 . 68، ص2خويي، مباني تكمله المنهاج، ج. 28

 ، مزنــي، 39، ص6، شــافعي، الام، ج 17، ص 4همــان، جشــربيني، . 29

   .239مختصرالمزني، ص

  ، قفال، 359، ص 18، نووي، المجموع، ج 39، ص6شافعي، همان، ج  .30

  .452-453، صص 7حليه العلماء، ج

 .618، ص5، بهوتي، همان، ج348، ص 9عبداالله بن قدامه، همان، ج .31

  ، 2حلي، ارشادالاذهان، جة، علام988، ص4محقق حلي، همان، ج. 32

  ، 42، نجفي، همان، ج62، ص10، شهيدثاني، شرح اللمعه، ج203ص

 .521، ص2، خميني، همان، ج69، ص2، خويي، تكمله المنهاج، ج165ص

  .47، ص7طوسي، المبسوط، ج.. 33

 .347، ص9، ابن قدامه، همان، ج314، ص5جزيري، همان، جزء. 34

  ، 17، ص7، شربيني، همان، ج360 و359، صص18نووي، المجموع، ج .35

  .347، ص9ابن قدامه، همان، ج
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توان به اي متولد شود، اين بچه را نميشده و بچه
  . 36تبعيت آنها مسلمان دانست

مرتضي و شيخ صدوق، سيد فقها از جمله برخي    
به علت فقدان پدر و مادر شرعي براي ولد ِزنا او را 

ز رسيدن به سن دانند، اگرچه بعد ادر حكم كافر مي
زاده در برابر قتل بلوغ اظهار اسلام كند، لذا حلال 

االله خويي نيز به آيت. 37شودنميولدِ زنا قصاص 
دليل اطلاق آيات و روايات و عدم وجود دليلي براي 
مقيد كردن اين ادلّه، معتقد به قصاص حلال زاده در 

  . 38برابر قتل ولدِ زنا است
ند اگر ولدِ زنا، مميز باشد و امام خميني نيز معتقد     

اظهار اسلام نمايد، مسلمان است و قاتل او قصاص 
شود ولي اگر ولدِ زنا، صغيرغيرمميز باشد و يا مي

 ولي اظهار اسلام نكند در ثبوت قصاص بر مميز بوده
قاتل او اشكال وارد است و ظاهراً قصاص ثابت 

 از .39شود بلكه بر قاتل، دية ولدِ زنا ثابت استنمي
نظر فقهاي عامه، حلال زاده در مقابل حرام زاده 

در صورتي . 40اندقصاص مي شود زيرا هر دو مسلمان
كه مقتول، ذمي باشد به علت عدم برابري و تكافو در 
دين قاتل و مقتول در حين اجراءِ حكم و با توجه به 

در برابر قتل ذمي فقط از ) لايقتل مسلم بكافر(روايت 
شود و اگر مقتول، غيرذمي باشد، او ديه گرفته مي

شود و ديه اي بر او نيست قاتل او مطلقاً كشته نمي
زيرا برابري در دين در زمان اجراي حكم قصاص 

  . 41شرط است نه در زمان ارتكاب قتل
 4/12/69-569 ديوان عالي كشور در رأي 26شعبة 

با توجه به اينكه : استدر اين خصوص چنين آورده
 و فروعاً معلوم نيست مسلمان باشند اهل حق، اصولاً

و اگر چنانچه غالي هم باشند باز هم حكم معلوم 
است، بنابراين در صورتي كه محكوم عليه واقعاً 

ات، يكي از مسلمان شده باشد و نه براي فرار از مجاز

يعني تساوي در دين از بين شرايط معتبر در قصاص،ظ
  .42 كردتوان محكوم به قصاصرفته و مورد را نمي

 برخي از فقهاي اهل سنت از جمله اوزاعي معتقدند 
كه پس از مسلمان شدن كافر، ديگر حكم به قصاص 

  . 43شوداو داده نمي
فقهاي مذهب حنفي، شافعي و حنبلي معتقدند كـه         
بين قاتل و مقتول در هنگام جنايت تكـافو و برابـري            
در دين برقرار بوده است لذا با توجـه بـه ايـن شـرط         

 كه  با وجود آن  )  در دين  تكافو قاتل و مقتول    (قصاص
اسـت او را بـه قتـل       كافر بعـد از قتـل مـسلمان شـده     

 46و شـافعي و حنبلـي     45 فقهـاي اماميـه     .44رسـانند مي
معتقدند هرگـاه مـسلماني، كـافري را مجـروح كنـد،            

  گاه جراحت به نفس سپس مجروح مسلمان شود، آن
  
، 15يدثاني، مـسالك الأفهـام، ج     ، شـه  987، ص 4حلي، همـان، ج   محقق   .36

 .159، ص 42، نجفي، همان، ج146ص

 .545 و544سيدمرتضي، الانتصار، صص. 37

، همــو، تكملــه المنهــاج 65، ص2خــويي، مبــاني تكملــه المنهــاج، ج. 38

 .72الصالحين، ص

 .520، ص2خميني، همان، ج.39

 .314، ص5جزيري، همان، ج .40

  ، 61، ص10ي، شرح المعه، ج؛ شهيد ثان6، ص7طوسي، المبسوط، ج. 41

  ، خويي، 158، ص42، نجفي، همان، ج455، ص2فاضل هندي، همان، ج

 .65، ص2مباني تكمله المنهاج، ج

  .114گلدوزيان، همان، ص.42

  ، 357، ص18، نووي، المجموع، ج342، ص9ابن قدامه، همان، ج  .43

  .450، ص7قفال، همان، ج

  ، 6ظام، الفتاوي الهنديه، ج ، شيخ ن238 و237، صص7كاساني، همان، ج.44

 .16، ص 4، شربيني، همان، ج3ص

  ، نجفي، 528، حلي، الجامع للشرايع، ص25، ص7 طوسي، المبسوط، ج.45

 .520، ص2، خميني، همان، ج160 و159، صص42همان، ج

  ، ابن قدامه، همان، 52، ص6، شافعي، همان، ج238مزني، همان، ص. 46

 .615، ص5، بهوتي، همان، ج342، ص9ج
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ثـر آن جراحـت بميـرد قـصاص         سرايت كرده و بـر ا     
زيرا تكافو در دين قاتل و مقتول بـه         . شودواجب نمي 

  .هنگام جنايت شرط است

  نبودن پيوند پدري و فرزندي 
 قـانون مجـازات     220 و مـادة     47از نظر فقهاي اماميـه    

 بـه غيـر از فرقـة        48اسلامي و فقهـاي مـذاهب اربعـه       
، مـداًً بـه قتـل برسـاند       مالكي، اگر پدر، فرزندش را ع     

در برابر قتل فرزند خود تعزير      شود بلكه   قصاص نمي 
 كه خون مـسلمان     شود و پرداخت ديه به علت آن      مي

ب رود، بر پدر براي ديگر ورثه واج      هيچگاه هدر نمي  
 49مستند اين حكم از نظر فرقة اماميه روايـت        . شودمي

شهيد ثاني علاوه بر روايت، شرافت و       . و اجماع است  
  رامت پدري را از دلائل حكـم عـدم قـصاص پـدر             ك

فقهاي اهل سنت دليل اين حكـم را عـلاوه          . 50داندمي
و 52، سـبب بـودن پـدر در وجـود فرزنـد           51بر روايت 

 محبـت       ولايت پـدر بـر فرزنـد و همچنـين علاقـه و            
فرقة مالكيـه معتقـد     . 53دانندانتظار پدر به فرزند مي    بي

د پـدر    منتفي باش  است در صورتي كه شبهة عدم عمد      
شود و همچنين اگر علـم      در برابر قتل فرزند كشته مي     

طع بـر قتـل فرزنـدش       حاصل شود كـه پـدر ارادة قـا        
كـه فرزنـدش را      شـود ماننـد ايـن     داشته، كـشته مـي    

تر ذيل عنوان نبـودن     پيش. 54بخواباند و سر او را ببرد     
پيوند پدري و فرزنـدي گفتـيم كـه پـدر، اگـر عمـداً               

امـا  شـود،   قتل برسـاند، قـصاص نمـي      زندش را به    فر
الذكر، اين شـبهه را     عموميت لفظ فرزند در حكم فوق     

فرزند بكار رود مـشمول     كند كه هر جا لفظ      ايجاد مي 
طـور  كه نسبيت فرزند بـه       شود حال آن  اين حكم مي  

بـراي  . اسـت و نـه عموميـت لفـظ        خاص مطرح بوده  
روشن شدن مطلب مصاديقي از انواع فرزند را مطرح         

 فقهاي اماميه معتقدند پدر در برابر قتل فرزندِ       : كنيممي
 متعـه   شود چه نكاح  حاصل از عقد متعه قصاص نمي     

شـود فرزنـد قـانوني و       حلال و فرزندي كه متولد مي     
شرعي طرفين است، اما اهـل سـنت بـه علـت حـرام              

، قائل به رابطة پدري و فرزنـدي        55دانستن نكاح متعه  
متعه نيستند لذا پـدر     ميان فرد و فرزند حاصل از عقد        

برطبـق  . شـود ر برابر قتل چنين فرزندي قصاص مي      د
االله خويي و امام خميني در صورتي كه لقـاح       نظر آيت 

مصنوعي از نوع تلقيح نطفة مرد بـه رحـم همـسرش            
  باشد چنين فرزندي، فرزنـد شـرعي و قـانوني اسـت           

  ، لذا پدر در56استگرچه از راه غيرطبيعي متولد شدها
  
  ، سلار، همان، 749، مفيد، المقنعه، ص331ق، فقه الرضا، صصدو .47

  ، 4، فقعاني، الدرالمنضود، ج403، ابن زهره، غنيه النزوع، ص237ص

  ، 169، ص42، نجفي، همان، ج512، ص2، طباطبائي، همان، ج 598ص

  .72، ص2خويي، مباني تكمله المنهاج، ج

  ، 7ي، همان، ج، كاسان21، ص9ابن نجيم مصري، البحرالرائق، ج  .48

  ، 4، شربيني، همان، ج 223، ص2، أنصاري، فتح الوهاب، ج235ص

  .359، ص9، ابن قدامه، همان، ج18ص

   ، 7، كليني، الكافي، ج268، ح 189، ص1احسائي، عوالي الئعائي، ج .49

 .3، ح 298ص 

  ، 15؛ همو، مسالك الأفهام، ج64، ص10 شهيد ثاني، شرح المعه، ج.50

 .156ص

  ، ترمذي، سنن الترمذي، 49، ص1حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج احمد .51

 .2662، ح3، ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج1400، ح12، ص4ج 

  ؛ ابن 18، ص4، شربيني، همان، ج99، ص7حصفكي، الدرالمختار، ج. 52

 .21، ص9نجيم مصري، همان، ج

 .235، ص7اني، همان، ج كاش .53

  ؛ ابن رشد، بدايه 308 ص ،6ج مالك بن انس، المدونه الكبري،  .54

 .234ص ،3، ابن حجرعسقلاني، سبل الأسلام،ج327، ص2جالمجتهد،

  ، نووي، المجموع 175، مزني، همان، ص152، ص5 سرخسي، همان، ج.55

  254 .- 249، صص 16 ج

  ، 2، خميني، تحريرالوسيله، ج43خوئي، متحدثات المسائل، ص .56

 .621ص
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   مـصنوعي قـصاص     برابر قتل فرزند حاصـل از لقـاح       
فقهاي اماميه معتقدنـد ولـدي كـه از شـبهه           . شودنمي

در صـورتي كـه بـين زن و     (57)ولد شبهه(متولد شود   
      مرد يكي از موانـع ذاتـي نكـاح ماننـد قرابـت نـسبي               

  فرزند مشروع و در ) و سببي و رضاعي موجود نباشد
حكم ولد قانوني اسـت و ماننـد كـسي اسـت كـه از               

است و شـبهه بـه       قانوني به دنيا آمده    دواج شرعي و  از
هر طريق محقـق شـود، نـسب شـرعي ثابـت اسـت،              

بكـشد  بنابراين اگر پدري، چنـين فرزنـدي را عمـداً            
 سـورة   4فقه اسلامي بنـا بـه آيـة         . 58شودقصاص نمي 

انده را ملحق به پـدر و مـادر         احزاب، نسبِ فرزند خو   
  خواندگي نسب او را تغييـر      داند و فرزند  اش مي اصلي
اش را بـه     بنابراين اگر مـردي فرزندخوانـده      دهد،نمي

قتل برساند، اگر ورثة او خواهـان قـصاص باشـد بـه             
علت منتفي بودن رابطة پدر و فرزندي، او را بنا به آية  

دربـارة فرزنـد    . كننـد قـصاص مـي   » س بـالنفس  النف« 
در » ام  « و  » اب  « هايي مانند رضاعي بايد گفت عنوان   
، حقيقت و در نسب ناشـي از        نسب حاصل از ولادت   

لـذا قرابـت رضـاعي از حيـث         . 59رضاع، مجاز اسـت   
نكاح در حكم قرابت نسبي است، اما در باقي مـسائل           

انـد لـذا بـا انتفـاي رابطـة پـدر و             مانند دو فرد بيگانه   
هـا، پـدر رضـاعي در عمـوم حكـم           فرزندي ميـان آن   

البهوتي، از فقهـاي اهـل سـنت،        . قصاص داخل است  
رزند رضاعي، فرزنـد حقيقـي نيـست و         معتقد است ف  
بنـابر  . 60شـود در برابر قتل او قصاص مي     پدر رضاعي   

نظر مشهور فقهاي اماميه حكم عدم قـصاص پـدر در           
ا مادر  شود، ام رابر قتل فرزند شامل جد پدري نيز مي       ب

    و پدرِ مادر و مادرِ پـدر در برابـر قتـل نـوه، قـصاص                
 ـ  پدري و هر چه    دا ج شوند، ام مي الاتر رود در قتـل      ب

شـامل  » اب  « شوند، زيرا اطـلاق لفـظ       نوه كشته نمي  
   دليل اين حكم اجماع فرقه و 61شودجد پدري نيز مي

  

برخـي فقهـا نيـز ماننـد محقـق          . 62اخبار وارده اسـت   
 كـه   در اين 65 و سيد خوانساري   64، فاضل آلآبي  63حلي

شود يـا خيـر ترديـد       جد در برابر قتل نوه قصاص مي      
شـمول عـدم    : فرماينـد االله خـويي مـي     آيـت  .اندكرده

از . 66قصاص براي جد در برابر قتل نوه بعيـد نيـست          
خـواه از   (نظر فرقة شافعي و حنفي، مادر، جد، جـده          

وارد در عمـوم نـص      ) طرف پـدر باشـد و يـا مـادر           
» اب  « هستند زيـرا اطـلاق لفـظ        ) لايقتل والد بولده  (

 برابـر قتـل     شود، لـذا مـادر نيـز در       ها نيز مي  شامل آن 
     فرزنــد، و جــد و جــده در برابــر قتــل نــوه قــصاص 

از نظر فرقة مالكيه، جد نيز مانند پدر در          . 67شوندنمي
ي باشد در برابر قتـل      صورتي كه شٌبهة عدم عمد منتف     

شود و همچنين اگر علم حاصل شود كه        نوه كشته مي  
  كـه  جد ارادة قاطع بر قتل نوه داشته اسـت ماننـد آن           

  فرقة حنبلي معتقدند . 68شودقصاص مي ا ببرد،سر او ر
  جد و هر چه بالاتر رود خواه از طرف پدر باشد يا از

  
 .287، ص29نجفي، همان، ج: نك. 57

 .184، ص5امامي، حقوق مدني، ج: نك. 58

  .312، ص4بجنودي، القواعد الفقهيه، ج . 59

  22.بهوتي، همان، ص. 60

  ، 7؛ كليني، همان، ج942 و 941، ح237، ص10طوسي، التهذيب، ج .61

 .5 و4، 1، ح298 و297ص

  ، 64، ص10، هيدثاني، شرح اللمعه، ج9، ص7طوسي، المبسوط، ج  .62

  ، فاضل 169، ص 42،نجفي، همان، ج455، ص2اضل هندي، همان، ج

  .499، ص2مقداد، كنزالعرفان، ج

  .289محقق حلي، مختصرالنافع، ص. 63

  .289 ص فاضل آلآبي، كشف الرموز،. 64

 .232، ص7خوانساري، جامع المدارك، ج. 65

  .74خويي، تكمله المنهاج الصالحين، ص. 66

  ، أنصاري، 327، ص2بن رشد، همان، ج، ا235، ص7كاساني، همان، ج. 67

 .224، ص2فتح الوهاب، ج

 .327، ص2 ابن رشد، همان، ج .68
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احمـد  . شود مادر در برابر قتل نوه قصاص نمي       طرف
 ـ   وبكر، از فقهـاي حنبلـي، بـه علـت عـدم            حنبلي و اب

ولايت مادر بر فرزند معتقد به قصاص مادر در برابـر           
 .69فرزند اند

   بلوغ قاتل
يكي از شرايط عامة تكليف براي مـسئوليت كيفـري،          

و مـادة    70بنابراين بنابر نظر فقهـاي اماميـه      . بلوغ است 
،  71 قانون مجازات اسلامي و فقهاي مذاهب اربعه       221

ي مستوجب قصاص است كـه بـالغ باشـد و           قاتل وقت 
درصورتي كه فرد در حين ارتكاب قتل عمدي، صبي         

چـه مقتـول بـالغ يـا        (شود  باشد قصاص نمي  ) نابالغ(
. شـود و چنين قتلي خطـا محـسوب مـي        ) نابالغ باشد 

فقهــاي اماميــه و اهــل ســنت مــستند ايــن حكــم را  
فقهـاي اماميـه و قـانون       . داننـد اجماع مـي   و   72روايت
، عاقلة صبي را ملـزم  73ت اسلامي و فرقة مالكيه  مجازا

 و از   داننـد  مي به پرداخت دية قتلِ خطا به ورثة مقتول       
عاقلـة صـبي    . 1: اسـت فرقة شافعي دو قول نقل شده     

قاتل، ملـزم بـه     . 2. ملزم به پرداخت دية مخففه است     
طبـق نظـر فقهـاي      . 74پرداخت دية عمد محض است    

 اسلامي اگـر بـالغي،     قانون مجازات  223اماميه و مادة    
فرد نابالغي را عمداً به قتل برساند به دليل عموم ادلـّة            

قاتل قصاص  عام و عدم وجود معارضي با اين حكم،         
ابوصلاح حلبي كودك را ملحق بـه ديوانـه         . 75شودمي

. 76دانـد  مي دانسته و قاتل را فقط ملزم به پرداخت ديه        
   بـراي : گويـد  نظـر ابوصـلاح مـي      فاضل هندي در رد 

توان قتل  وجود ندارد و نمي   ادعاي ابوصلاح مستندي    
كودك را با قتل مجنون مقايسه كرد زيـرا مجنـون بـا             

. 77خارج شده اسـت   ) صحيحة ابي بصير  (دليل خاص   
از نظر فقهاي عامه، مساوي بودن در جنـسيت، عقـل،           

ت و سـلامت اعـضا در قـصاص         بلوغ، شرافت، فضيل  
ر در برابر قتل    است و مرد در برابر زن، كبي      شرط نشده 

صغير و عاقل در برابر قتل مجنـون و عـالم در برابـر              
  . 78شودميقتل جاهل، قصاص 

  عاقل بودن قاتل 
 قانون مجازات اسلامي و از نظر فقهاي        221طبق مادة   

اي عمداً   هرگاه ديوانه   و اجماع،  80 بنابر روايت  79اماميه
ا به قتل برساند قـصاص      فرد بالغ يا صبي يا مجنوني ر      

شـود و عاقلـة او   شود و قتل خطايي محسوب مي    ينم
محمد شربيني،  . بايد دية قتلِ خطا را به ورثة او بدهد        

در ) ميدائ(مجنون اطباقي   : گويد مي از فقهاي شافعي،  
شـود امـا دربـارة      صورت ارتكاب قتل قـصاص نمـي      

          محـــل نظـــر اســـت، ) ناپيوســـته(مجنـــون ادواري 
  رتكب قتل شود حكم او زمان افاقه مكه در در صورتي

  
  ، 9، عبدالرحمن بن قدامه، همان، ج 360، ص9امه، همان، ج د ابن ق.69

 .622، ص5، بهوتي، همان، ج373ص

  ، طباطبائي، همان، 733، طوسي، النهايه، ص521صدوق، المقنع، ص. 70

 .178، ص42، نجفي، همان، ج512، ص2ج

  ،  237، ص4وقي، جة الدس، دسوقي، حاشي234، ص7كاساني، همان، ج. 71

 .582أذهري، الثمرالداني، ص

  ، 4، الأزدي، سنن أبي داود، ج2، ح307، ص11همان، بابحر عاملي، . 72

 .100 و 101، صص2، احمد بن حنبل، همان، ج140ص

  .339 ، ص 6مالك بن انس، همان، ج. 73

 .  345، ص10ابن حزم، المحلي، ج .74

  ، نجفي، 513، ص2همان، ج، طباطبائي، 369، ص3حلي، سرائر، ج. 75

  .522، ص 2، خميني، همان، ج184، ص42همان، ج

  .384ابوصلاح حلبي، الكافي في الفقه ، ص. 76

 .456، ص2فاضل هندي، همان، ج. 77

   .5672، ص7زحيلي، فقه و ادلته الاسلامي، ج. 78

  ، 161، ص15ثاني، مسالك الأفهام، ج، شهيد 748مفيد، المقنعه، ص. 79

 .512، ص2 همان، جطباطبائي،

 .1 و5، ج307، ص11حر عاملي، همان، باب .80
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ماننــد شــخص عاقــل اســت و اگــر در زمــان جنــون 
   مرتكب قتـل شـود حكـم قـصاص بـراي او جـاري              

  فقهاي اماميه معتقدند شرط بلوغ و عقل. 81شودنمي
بنـابراين  . بايد در زمان جنايـت وجـود داشـته باشـد          

ل عمدي كـسي    هرگاه شخص عاقل بالغي، مرتكب قت     
ديوانه شود، قصاص از او     شود و بعد از وقوع جنايت       

شود چه اعتبار مسئوليت كيفـري در حـين         ساقط نمي 
. 82اسـت  ارتكاب قتل، مورد نظـر شـارع بـوده         عمل و 

فرقة حنبلي نيز معتقد است هرگاه عاقل، مرتكب قتل         
اص در همان جنون    شود، سپس ديوانه شود حكم قص     

حـصفكي از فقهـاي حنفـي       . 83شـود براي او اجرا مي   
معتقد است اگر مجنـون پـس از افاقـه مرتكـب قتـل              

 شود و اگر بعد از افاقه دوباره دچار       شود، قصاص مي  
شـود كـه او     جنون شود در صورتي قصاص ساقط مي      
صـورت در   دچار جنون شديد شده باشد در غير اين         

 . 84شـود است قـصاص مـي    برابر قتلي كه مرتكب شده    
هاي مـالكي، نيـز معتقـد بـه اجـراي           ابو بركات، از فق   

قصاص براي مجنوني است كه در حال افاقه، مرتكب         
شود و اگر بعد از جنايت دوباره مجنون شـود          تل مي ق

     تا زمان افاقـة او بـراي اجـراي حكـم قـصاص صـبر              
كنند اگر افاقه پيدا نكرد ملزم بـه پرداخـت ديـه از             مي

بـه  در بحث قتل مجنـون      . 85است) قاتل(مال خودش   
، اجمـاع و    86دست عاقل، فقهاي اماميه، بنـابر روايـت       

حكـم بـه عـدم      ) 222مـادة   (قانون مجازات اسـلامي     
انـد و قاتـل،     دادهقصاص عاقل در برابر قتـل مجنـون         

به ورثة مقتـول    ) از مال خودش   (ملزم به پرداخت ديه   
خـوئي  االله  يحيـي بـن سـعيد حلـي و آيـت          . شـود مي

كرده و قاتل او را دفع      معتقدند اگر ديوانه به او حمله       
نموده و منجر به قتل شده باشد چيزي بر قاتل نيست           

ابوحنيفـه معتقـد    . 87دهنداز بيت المال مي   و دية او را     
 ـ. شـود در برابر قتل مجنون قصاص مي     است عاقل    ا ام

اگر قاضي به قصاص قـضاوت كـرد و او را تحويـل              

اولياي دم، بـراي قـصاص داد و در ايـن حـال، قاتـل               
     جنــون شــد استحــساناً حكــم قــصاص اجــرا  دچــار 

شـود و برخـي از فقهـاي        شود و ديه واجب مـي     نمي
حنفي معتقدند كه او را در حـالي كـه مجنـون اسـت              

  . 88قصاص كنند

  محترم بودن خون مقتول 
مـادة  (از نظر فقهاي اماميه و قانون مجـازات اسـلامي    

و همة فقهاي مـذاهب اربعـه، شـرط ديگـر در            ) 226
است كه خون مقتول محترم باشد؛ يعنـي،        قصاص آن   

بنــابراين اگــر شخــصي . شــرعاً قتــل او مبــاح نباشــد
ود كـه شـارع، خـون او را مبـاح           مرتكب قتل كسي ش   

وز مانند حربي، مرتد، زاني، محصن، متجـا      (است  كرده
بر قتـل او    در برا ) ...در مقام دفاع مشروع و محارب و      

ن امام او   شود، اگرچه بدون اذ   كشته نمي ) مهدور الدم (
را كشته باشد چه مقتول في الجمله خونش مباح بوده          

اگرچه مباشرت در قتل او منوط بـه اذن حـاكم           . است
  هاي جنايتكه در دادگاه ثابت شود درصورتي. 89است

  .15، ص4شربيني، همان، ج. 81

  ، 2 طباطبائي، همان، ج،456، ص 2ان، جفاضل هندي، هم.. 82

  ، 2، خويي، مباني تكمله النمهاج، ج179، ص42همان، ج،نجفي،512ص

  .76ص

  .358، ص9ابن قدامه، همان، ج. 83

  .97، ص7حصفكي، همان، ج. 84

 .237 ابو بركات، الشرح الكبير، ص.85

  .52، ص19حرعاملي، همان، ج .86

  ، خويي، مباني تكمله 575يحيي بن سعيد حلي، الجامع للشرايع، ص. 87

  .79، ص2المنهاج، ج

  .4، ص 6نظام، همان، ج شيخ . 88

   191، صص42، نجفي، همان، ج289محقق حلي، المختصرالمنافع، ص.. 89

  ، 2، خميني، همان، ج83، ص2، خوئي، مباني تكمله المنهاج، ج190و

 .5667، ص7، زحيلي، همان، ج523ص
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الـدم   اعتقاد قصاص يا بـه اعتقـاد مهدور        عمدي كه به  
 كـه مجنـي     بودن طرف انجام شده و بعداً معلوم شود       
است قتل بـه  عليه مورد قصاص و يا مهدور الدم نبوده   

منزلة خطاي شبيه عمد اسـت و اگـر ادعـاي خـود را          
دربارة مهدورالـدم بـودن مقتـول بـه اثبـات برسـاند،             

  .قصاص و ديه از او ساقط است

 
  منابع

، المكتبـه الثقافيـه،     الثمـر الـداني   ،  آلابي الازهري، صالح بـن عبدالـسميع      

  ؛]ي تاب[بيروت، 

، الموتر العالمي لامام    فقه الرضا ،  )شيخ صدوق (ابن بابويه، محمد بن علي      

  ؛]بي تا[، ]بي جا[، )ع(الرضا

 4ق،  1404، جامعـة مدرسـين، چـاپ دوم، قـم،            من لايحضره، الفقيه   ،همو

  ق؛1390مجلد و نيز دارالكتب، الاسلاميه، چاپ پنجم، تهران، 

 ق؛1415، ، مؤسسة الامام الهادي، قم المقنع،همو

 ق؛1418، مؤسسه الامام الهادي، چاپ اول، قم،  الهدايههمو،

 ابن حجر العسقلاني، احمد بن علي، سـبل الاسـلام، مـصطفي البـابي                .همو

  مجلد؛4ق، 1379الحلبي، چاپ چهارم، 

   مجلد؛4، 1416، دارالمعرفه، لبنان، سنن، ابن جامه، محمد بن يزيد

، بـه  ، المحلـي  احمـد بـن سـعيد     ابن حزم اندلسي، ابي محمد علي بـن       

  مجلد؛11، ]بي تا[كوشش احمد محمد شاكر، دارالفكر، بيروت، 

، بـه كوشـش     بدايه المجتهد و نهايـه المقتـصد      ،  ابن رشد، محمد بن احمد    

  مجلد؛2، 1415خالد عطار،  دارالفكر، 

، به كوشش ابراهيم    ، غنيه النزوع الي علمي الاصول و الفروع       ابن زهره، علي  

 ق؛1417 مؤسسة الامام الصادق، چاپ اول، قم، بهادري،

، دارالكتـاب   )همراه بـا شـرح الكبيـر       (، المغني ابن قدامه، عبداالله بن احمد    

   مجلد؛12العربي، بيروت، 

، ، البحر الرائق شرح كنز الـدقائق      ابن نجيم المصري، زين الدين بن ابراهيم      

 9ق،  1418ت،  به كوشش زكريا عميرات، دارالكتب العلميه، چاپ اول، بيرو        

 مجلد؛

، دارالاحيـاء الكتـب     ، الـشرح الكبيـر    ابو البركات، سيدي احمـد الـدردير      

  مجلد؛4، ]بي تا[العربيه، بيروت، 

، كفايه الاخبار في حل غايه الاختـصار ، ابوبكر بن محمد الحسيني الحصني    

 ؛ق1410دارالذخائر، چاپ اول، قم، 

  

  مجلد؛4، ]بي تا[سنه النبويه، ، دار احياء السنن ابي داوود، ابوداود سليمان

، به كوشش مجتبي عراقي،     عوالي اللالي ،  )ابن ابي جمهور  (احسائي، احمد   

   مجلد؛4ق، 1403سيدالشهداء، قم، 

   جلد؛6، ]بي تا[، دارصاور، بيروت، مسند احمد حنبل، احمد بن حنبل

 6ش،  1381، اسـلاميه، چـاپ بيـست و دوم،          ، حقـوق مـدني    مامي، حسن 

 مجلد؛

، دار الكتب العلميـه، چـاپ اول،        فتح الوهاب  ري، زكريا بن محمد،   ألانصا

  مجلد؛2ق، 1418بيروت، 

ق، 1406 بـه كوشـش سـبحاني، جامعـة المدرسـين، قـم،              المهـذب، ،  .همو

 مجلد؛2

، مؤسـسة اسـماعيليان،     القواعـد الفقهيـه   ،  ميرزاحسن) آيت االله (بجنوردي،  .

   مجلد؛6ق، 1413چاپ دوم، قم، 

، دارالكتاب العلميـه،    كشاف القناع عن متن القناع    ،  ونسبهوتي، منصور بن ي   

  مجلد؛6ق، 1418چاپ اول، بيروت، 

، نيز،  ]بي تا [، دارالمعرفه، بيروت،    السنن الكبري ،  بيهقي، ابوبكر بن الحسين   

 ق؛1344مجلس، حيدرآباد دكن، 

، الجامع الـصحيح و هـو سـنن الترمـذي         ) سنن(،  ترمذي، محمد بن عيسي   

  مجلد؛5، ]بي تا[، لبنان، دارالكتب العلميه

، بـه كوشـش     اللمعه الدمـشقيه  ،  )شهيد اول (جبعي عاملي، محمد بن مكي      

 ق؛1411علي كوراني، دارالفكر، چاپ اول، قدس، 

 في شرح   ، الروضه البعيه  )شهيدثاني(جبعي عاملي، زين العابدين بن علي       

 ـ  اللمعه الدمشقيه، به كوشش سيد محمد كلانتر، انتـشا         اول، رات داوري، چاپ

  مجلد؛10قم، 

ق، 1417، مؤسسة المعارف الاسلاميه، چاپ اول، قـم،         مسالك الأفهام ،  همو.

  مجلد؛15

، داراحياء التراث العربـي،     الفقه علي المذاهب الاربعه   ،  جزيري، عبدالرحمن 

  ق؛1406بيروت، 
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، مكتبـه   وسائل الشيعه الي تحـصيل الـشريعه      ،  حر عاملي، محمد بن حسن    

 ـ   19ق،  1379م، تهران،   الاسلاميه، چاپ چهار   ز داراحيـاء التـراث      مجلد و ني

 العربي، بيروت؛

 8،  1415ر، دارالفكـر،    الدرالمختا،  ، محمد بن علي   )علاءالدين(الحصفكي  

 مجلد؛

، بـه كوشـش رضـا اسـتادي، مكتبـه           الكـافي فـي الفقـه     ،  حلبي، ابوالصلاح 

 ق؛1403اميرالمؤمنين، اصفهان، 

، ر الحـاوي لتحريـر الفتـاوي      اسـرائ ،  حلي، ابن ادريس محمد بـن احمـد       

  مجلد؛3ق، 1411مؤسسة النشرالاسلامي، چاپ دوم، قم، 

شرائع الاسلام فـي مـسائل الحـلال و         ،  )محقق اول  (حلي، جعفر بن حسن   

، به كوشش سيد صادق شيرازي، انتـشارات الاسـتقلال، چـاپ دوم،             الحرام

  مجلد؛4ق، 1409طهران، 

  ق؛1410، مؤسسة البعثه، طهران، المختصر النافع في فقه الاماميه، .همو.

 ، مؤسـسة  قواعـدالاحكام ،  ، حسن بـن يوسـف بـن مطهـر         )علامه(حلي  

  مجلد؛3ق، 1413النشرالاسلامي، چاپ اول، قم، 

، بـه كوشـش شـيخ فـارس حـسون،           ارشادالاذهان الي احمام الايمان   ،  همو.

  مجلد؛2ق، 1410جامعة المدرسين، چاپ اول، قم، 

 به كوشـش حـسيني و يوسـفي، انتـشارات فقيـه،             ،تبصره المتعلمين ،  .همو.

 ش؛1368چاپ اول، 

ايـضاح الفوائـد فـي    ، )فخرالمحققين  ( حلي، فخرالدين ابي صالب محمد 

 ؛1387چاپ اول،  ] بي تا[، به كوشش كرماني و ديگران، شرح القواعد

 ق؛1405، مؤسسة سيدالشهداء، قم، الجامع للشرايع، حلي، يحيي بن سعيد

، دارالكتب العلميـه،    تحريرالوسيله،   سيد روح االله الموسوي    )امام(خميني،  

  مجلد؛2قم، 

، به كوشش علي اكبر غفاري،      جامع المدارك ،  خوانساري، حاج سيد احمد   

  مجلد؛7ق، 1405مكتبه الصدوق، چاپ دوم، طهران، 

، 1407، دارالهادي، قـم،     ، مباني تكمله المنهاج   ، ابوالقاسم )آيت االله (خويي  

  مجلد؛2

 ؛1410، مدينه العلم، قم، تكمله المنهاج الصالحين، همو.

 ؛متحدثات المسائل، .همو.

 ، داراحياء الكتب  حاشية الدسوقي ،  الدسوقي، شمس الدين محمد بن عرفه     

  مجلد؛4، ]بي تا[العربيه، 

 چـاپ چهـارم، بيـروت،       دارالفكـر، ،  الفقه الاسلامي و ادلته   ،  الزحيلي، وهبه 

  مجلد؛11ق، 1418

، دارالمعرفـه، بيـروت،     المبـسوط ،   بن احمد بن ابي سهل     سرخسي، محمد 

  مجلد؛1406،30

، المراسم العلويه فـي الاحكـام       سلّار ديلمي، ابو علي حمزه ابن عبدالعزير      

، به كوشش سيد محسن حسيني امينـي، المعاونيـه الثقافيـه للمجمـع              النبويه

 ق؛1414العالمي لاهل البيت، قم، 

ر، مؤســسة الانتــصا، حــسين، علــي بــن )علــم الهــدي(ســيد مرتــضي

 ؛ق1415نشرالاسلامي، چاپ اول، قم، 

كنز العرفان في فقه    ،  )فاضل مقداد  (سيوري، جمال الدين مقداد بن عبداالله     

 ؛ش1373، مرتضوي، چاپ پنجم، القران

 8ق، بيـروت،    1403، چـاپ دوم،     الّام، دارالفكر ،  شافعي، محمد بن ادريس   

 مجلد؛

،  المحتاج الي معرفه معنـاي المنهـاج       ، مغني شربيني خطيب، محد بن جواد    

  مجلد؛4ق، 1377داراحياء التراث العربي، 

، نيـل الأوطـار مـن احاديـث سـيد الاخبـار،             شوكاني، سيد محمـد علـي     

  مجلد؛9، ]بي تا[، بيروت، دارالجيل

، دارالاحياء التراث العربي، بيـروت،      ، الفتاوي الهنديه  الشيخ النظام و ديگران   

   مجلد؛6ق، 1400

 ريـاض المـسائل فـي بيـان الاحكـام بالـدلائل،           ،  بائي، علي بن محمد   طباط

   مجلد؛2ق، 1404لبيت، قم، مؤسسة آل ا

، ، النهايه في مجرد الفقه و الفتـاوي       ، محمد بن حسن   )شيخ الطائفه (طوسي  

 ؛]بي تا[دار الاندلس، بيروت، 

، مؤســسة محمــد بــاقر بهبــودي، مكتبــه المبــسوط فــي فقــه الاميــه، همــو

  مجلد؛8ق، 1387، ]بي جا[ المرتضويه،

، ]بـي تـا   [، دارالكتب الاسلاميه، چاپ چهارم، تهران،       تهذيب الاحكام ،  همو

  مجلد؛10

 كسف الرموز في شـرح      ،فاضل الابي، ابومحمد حسن بن المجد اليوسفي      

  مجلد؛2ق، 1410سين، چاپ اول، قم، ، جامعه المدرالمختصرالنافع

، مكتبـه آيـه العظمـي       لثـام كـشف ال  ،  فاضل هندي، محمد بن تاج الـدين      

  ، ق مجلد؛1405لمرعشي النجفي، قم، ا

  الدر المنضود في معرفه، لفقعاني، زين الدين ابوالقاسم علي العالمي
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، به كوشش محمـد بركـت، مكتبـه         صيغ النيات و الايقاعات و العقود     

 ق؛1418 العلميه، چاپ اول، شيراز، مدرسه امام العصر

، در حقـوق جـزاي عمـومي اسـلام        مقارنه و تطبيـق     ،  فيض، عليرضا 

 ؛1376ان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ پنجم، تهر

، دارالكتاب العربي، بيـروت،     الشرح الكبير ،  قدامه، عبدالرحمن محمد  

  مجلد؛12، ]بي تا[

حليه العلمـاء  ، القفال، سيف الدين ابي بكر محمد بن احمد الشاشي      

 م؛1984دارالباز، مكه، في معرفه مذاهب الفقها، 

، المكتبـه   بـدايع الـصنايع فـي ترتيـب اشـرايع          كاشاني، ابن مسعود،  

  مجلد؛7ق، 1409چاپ اول، پاكستان، الحبيبيه، 

، مكتبـه الـصدوق، تهـران،    اصـول الكـافي  ،  كليني، محمد بن يعقوب   

 ق؛1381

، مجد، چـاپ اول،     محشاي قانون مجازات اسلامي   ،  گلدوزيان، ايرج 

  ؛1382تهران، 

  مجلد؛6، ]بي تا[، السعاده، مصر، دونه الكبريالم مالك بن انس،

بـي  [، دارالمعرفه، بيروت،   مختصرالمزني،  المزني، اسماعيل بن يحيي   

 ؛]تا

، ابي عبداالله، محمد بن محمـد بـن نعمـان العكبـري             )شيخ(مفيد  

 ق؛1410، جامعه المدرسين، قم، المقنعه، البغدادي

رح جـواهرالكلام فـي ش ـ     ،)صـاحب جـواهر   (نجفي، محمد حسن    

، به كوشش محمد قوچاني، المكتبـه الاسـلاميه، چـاپ           شرايع الاسلام 

  مجلد؛43ش، 1366دوم، 

، 1318پ سنگي، تهـران،     ، چا مستدرك الوسائل ،  نوري، ميرزا حسين  

  و نيز؛1321

، المجموع في شرح المهذب   ،  نووي، ابوزكريا محيي الدين بن شرف     

  مجلد؛20، ]بي تا[دارالفكر،

، بـه كوشـش عـادل احمـد          عمـده المفتـين    روضـه الطـالبين و    ،  همو

بـي  [عبدالموجود و علي محمد معوض، دارالكتب العلميـه، بيـروت،           

■ مجلــد9ق، 1405ز چــاپ دوم، بيــروت،   مجلــد و نيـ ـ8، ]تــا
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